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 عبدالحسين موّحد           
  مدرس  زبان و ادبيات فارسي

 
 
 چكيده

گيري، مسخره و انتقاد كردن  زدن، خرده در زبان فارسي طعنه« طنز»پركاربردترين معني واژة 
 است. 

« فكاهه»و « هزل»، «هجا»، «هجو»هاي بياني است كه در زبان فارسي با  طنــز يكي از شيوه
. از ديرباز در ميان مردم، رواج داشته و بخشي از آثار ادبي را به خود اختصاص داده و . . 
 است.

در كلام بنا شده است و « معني«و « لفظ»بيشتر بر ناسازگاري  پايه طنز در آثار ادبي فارسي،
جاي گيرد. ولي بيشتر آثار مكتوب طنزآميز « مجاز«  تواند در مقوله از اين رو تا حدودي مي

 همراه بوده است. ، مطايبه و لطيفه ،«هزل»، « هجو»سي با فار
انديشي است و بر نوعي دگرگوني  ژرفكاوي و غايت توان گفت كه طنز، نوعي بنابراين ، مي

اي طنز  هميشه با گونه نيز در فرهنگ و ادب ما ،« لطيفه»كند . واژة  و استحاله دروني، دلالت مي
، مضحكه، لذت و «لطيفه»ن تفاوت كه روح غالب در و خوش طبعي همراه بوده است؛ با اي

در  آميز و غير جدي است، با اينكه رويه سخن به ظاهر مزاح« طنز»تفريح آفريني است، ولي در 
را در زبان فارسي « طنز»تواند  انجامد . از اين روست كه مي ، تنبيه و سياست مي«تَعّقلّ»آخر به 

 در قلمرو ادب تعليمي به حساب آورد.
 

 هاي بيان، لطيفه، ادبيات فارسي طنز و خلاقيت، شيوه  كليد واژه:
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گيري، مسـخره و انتقـاد كـردن     زدن، خرده در زبان فارسي طعنه 1«طنز»پركاربردترين معني واژة 
و « پرناز»و « كننده مسخره»به معني « طنّاز»است. اين واژه در اصل، عربي است و در نوع صفت 

ــا طنــز» ــاي « ب ــه صــورت اي « نزآميــزط»در معن ــرداختن»، «طنزكــردن»، «طنــززدن»و ب و « طنزپ
و آن چه ديد و شنيد از احوال نوخاستگان و »... در زبان فارسي به كار رفته است: « طنزنوشتن»

 2«.گفتند، بازراند كه مي با طنزحركات ايشان و سخنان 
 ـ     يكي از شيوه« طنز»  ، 4«هجـا »، 3«هجـو »ا هاي بياني است كـه از ديربـاز در زبـان فارسـي ب

و... در ميان مردم ما رواج داشته و بخشي از آثار فرهنگي و ادبـي   7«مطايبه»، 6«فكاهه»، 5«هَزل»
ما را به خود اختصـاص داده اسـت. هجويّـات، هزَليـّات، فكاهيـات، مطايبـات، تم.ـيلات و...        

تـوان از   به آساني ميهاي شيرين زبان فارسي، ويژگي اي طنز و انتقادي دارد و  بسياري از لطيفه
لاي آن ا به تصويرهاي درستي از عادت ـا و ارزشـ اي حيـاتج اجتمـاعي روزگـار شـاعران،        به لا

 ايراني دست يافت.  طنزنويسان و مردم اعصار گذشته
صـورت   10و انگيختگـي ههنـي   9، بازتاب اي عـاطفي 8در اصل بر پايه انگيزش« طنز»فرايند  
توانـد آن را بـه    امنه استعدادهاي دروني طنزپرداز است كـه مـي  گيرد و تن ا غناي معنوي و د مي

پايي از هجا )هجو( و هزل را در هر طنز ديد. البته،  توان جاي درستي آشكار كند. از اين رو، مي
گويي دارد، خود بنا بـه   هاي ديگري كه بار شوخ طبعي و بذله و واژه« هزل»)هجو(، « هجا»واژة 

تواند، همكار و همكرد باشد؛ يعني در هجو )هجا( تن ا از يك  يخصلت ساختاري و معنايي، نم
هـا و   آيـد و ماننـد بسـياري از هزل ـا، فكاهـه      فرد، يك كار و يك رويكرد، سخن به ميـان مـي  

شخصي و فردي دارد؛ ولي در طنز، افزون بر آرايش فكاهي، ارزش اي اجتماعي   ها، جنبه مطايبه
توان  رتو تاريخ زندگاني، محور است؛ براي نمونه، چگونه ميهاي انساني در پ و بازتاب اي تجربه

 متن اي زير را در فرايندي همسان ديد و مقايسه كرد؟ :
 «آه! من مُردَم»به دهن، نان خواجه چون بُردَم                           خواجه گفتا كه 

 11«قمه را فرو بردمخواه مير و خواه ممير                          كه من اين ل»گفتمش: 
پ ناست و تن ـا   كه هجوي است درباره انساني بخيل و از نظر سخن سنجي، كم عمق و بي 

 باشد: « دشنام»تواند يك  خان صبا نيز مي بيانگر اخلاق فردي است. اين توصيف فتح علي
 ر استتـر از تــو         آن است كه بيچاره تو را مونس و يا اي عـامل بيچـاره كـه بيچاره
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 ام از روي حقـارت         عـزل تـو و مـرگ تــو مرا چارة كار است بيچـاره چـرا خوانـي
 12پندار كه مرگت ز پي و عزل ز پيش است      خوش باش كه آن، چارة كار من زار است

اي دربارة خاقاني، شاعر قرن ششم هجري، كه محصول  يا اين هجويه كوتاه ابوالعلاء گنجه 
 ري سطحي است:تنش و تفك

 خـاقـانيـا اگـرچـه سخن نيـك دانيـا                 يك نكته گويمت بشنو رايگانيا
 13هجو كسي مكن كه ز تو مه بوَُد به عمر                 شايد تو را پدر بوَُد و تو ندانيا

ضـي از  ديگر كـه از ههـن ناخودآگـاه بع    14بافي ا و فانتزي اي ها، خيال گونه، هجويه به همين
هـاي ركيـك عاميانـه اسـت. ولـي       هاي ظريفانه و واژه گرفته و داراي پيرايه  شاعران ما سرچشمه

از زنـدگاني طبيعـي مـا برخاسـته اسـت،      « هَجـو »بينيم، هر چنـد ماننـد    طنز، همان گونه كه مي
كننـده حقيقـت    بوده و زيبـايي و ظرافـت خـاص خـود را داشـته و بيـان       15محصول ههني آگاه

اريخي و اجتماعي مردم ما در هر دوره بوده است. امكان ندارد كه اين حكايت كوتاه زندگاني ت
 سعدي را بشنويم و از معناي تم.يلي ظريف و آموزنده آن، لذت نبريم:

تو را »ناخوش آوازي به بانگ بلند، قرآن همي خواند. صاحبدلي بر او بگذشت، گفت: »
از »گفيت:  «. زحمت خود همي دهيي؟  پس چرا»گفت: «. هيچ»گفت: « مشاهره چند است؟

 از بهر خدا مخوان؛»گفت: «. خوانم بهر خدا مي
 16«گر تو قرآن بدين نَمَط خواني                             ببيري رونق مسلماني

انـد؛ يعنـي،    دانسته« تَ َّكُم»و « طعن»را  -گزاري به عنوان نوعي سخن -قدما مايه اصلي طنز
سـتايد، او را پوشـيده، تحقيـر و     كه با لحني خاص، كسي يا چيزي را ميطنزپرداز در عين حال 

 پردازد: مي« هَم شبيه به مدح»اي دربارة او به  كند و به گونه لعن مي
، هنري بهتر از عاقلاي خواجه »گفتم: «   جز غم چه هنر دارد عشق؟»ناصحم گفت كه 

 17«اين!
حاصـل شـده   « تَ َّكـُم »يِ مـتن كـه از نـوعي    كه در اين بيت با نوعي استعارة ناسازگارِ درون

به كار رفته و طنـزي  « نادان»برخلاف مف ومش در معناي « عاقل»است، رو به رو هستيم و واژة 
ي زبـاني در قالـب    استعاره، بالندگي پيدا كرده، ماندگار شده و به عنوان يك گونه  در سايه آرايه

پرتوان شده است؛ همين شيوة طنزي را نيـز   شعري موزون، پرورش يافته و نيرومند و پر راز و
 بينيم: اش مي در روايتي از دولتشاه سمرقندي در تذكره
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چون امير تيمور، فارس را تسخير كرد و شاه منصور را بكشت، خواجه حـافظ شـيرازي را   »
اي حافظ! من به »طلب كرد. چون حاضر شد، تيمور آثار فقر را در چ رة او نمايان ديده، گفت: 

شمشير، تمام روي زمين را خراب كردم تا سمرقند و بخارا را آبـاد كـنم و تـو آن را بـه     ضرب 
آرد دل مـا را   بـه خـال     گويي: اگر آن ترك شيرازي بـه دسـت   بخشي و مي يك خال هندو مي

 هندويش بخشم، سمرقندو بخارا را
 18«ايم! هاست كه بدين روز افتاده حافظ گفت: از اين بخشندگي

 
 حافظ: م.الي ديگراز

 «خط ساقي گر از اين گونه زند نقش بر آب         اي بسا رُخ كه به خونابه مُنَقَّش باشد»
درآميخته و تأثيري دو چندان يافته و طنزي مـثثر   -تبعّيه -كه اين بيت، باز با نوعي استعاره

 و موجز به وجود آورده است.
»... يز دانسـته و بـر ايـن باورنـد كـه      ن« هَزل اخلاقي و مُ َذَّب»از سويي ديگر، قدما طنز را 

و ديگـري  « جـدّ »بـه دو درجـه اسـت: يكـي      -كه شرف انسان بدو منوط اسـت  -فضيلت نطق
دايم نيز باعث استخفاف و كسـر  « هزل»دايم، موجب ملال خاطر باشد، « جدّ»اما چنان  «. هَزل»

م همچـون نمـك اسـت در    الطعام: هـَزل در كـلا   شود... وال َزلُ فجي الكلام كالملحِ فجي عرض مي
و سنايي همين مف وم را ضمن توصيف خواجه مثيد ورّاق، چه زيبا بـه نظـم درآورده    19«طعام
 است:
 نمك، ديگ هيچ خوش نايد جد بنمايد                      بي« هَزل»... ليـك بي  

 20تا نگردد ز من چو ممتحني                       كه مزاح است ملح هر سخني   
تواند داروي تلخ سـعدي   تواند باشد؛ ملحي كه مي است كه مايه و مزّة طنز مي« ملح»همين 
داروي تلخ نصيحت به ش د ظرافت برآميخته تا طبع ملول ايشان از دولـت قبـول   »... هم باشد: 

 21«.محروم نماند

ر را در آثار بعضي از سخنوران فارسي، هزلـي اخلاقـي و هدفـدا   « هَزل»اين گونه است كه 
و رمزي كه عيب ا را به منظور بر طرف كردن آن ـا، آشـكار    22بينيم؛ يعني همان گفتار به طعن مي
كند. هَزلي كه در آن، هرزه درايي، هذيان گويي و رسوايي، ژاژخايي و ل و وجود ندارد؛ چرا  مي

يعنـي انسـان    23؛«طبعي، ابل ي است المَزح خُرقٌ: زياده روي در شوخ اَلافجراطُ في»ايم:  كه آموخته
بايد در مزاح و خوش طبعي، اندازه را نگاه دارد؛ زيرا همين رعايـت كـردن حـد اعتـدال و بـه      

يـا همـان هـَزل    « طنز»كند و به بياني آن را به  داشتني مي اندازه گفتن، هزل را محدود و دوست
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زاحُ  »گذارد كه اراده و كوشـش آدميـان، تبـاه شـود:      پاك كننده و اخلاقي، تبديل كرده، نمي المجـ
اللَ وُ يُفسجدُ عزايَم الْجِدّ ل ـو و  »و  24«برد تُذهجبُ المَ ابـَة خوش طبعي كردن، هيبت و وقار را مي

هيبـت آفـرين اسـت: ...    « طنـز »قـدما    ولـي بـه گفتـه    25«.برد مزاح، اراده و تلاش را از ميان مي
ي، انقباضي، تس يل يا ت ويل، تواند انبساط كند و اين تأثير مي اي است كه در نفس تأثير مي قضيه

گيرد؛ حركتي كـه   پس، فرايند طنز برپايه حركت نفس، صورت مي«. تعظيم يا تحقير امري باشد
 رسد: به فرجام مي« معقولات»شود و در  آغاز مي« محسوسات»در 

 در دولت شـاه، چون قوي شد رايـم                     گفتم كه ركاب را ز زر فرمايم   
 26آمد آهن، گرفت هر دو پايم«                    من تو را كي شايم؟»فت مرا كه زر گ   
تواند كلام را متحوّل كند، خنده و طنز است يا اين بيـت   كه مي“ ملحي”يا “ نمك”بينيم،  مي

 خاقاني :
 هم شكري تو هم نمك، با تو چه نسبت آب را   

 چند به رغم دوستان، دشمن خويش پروري؟      
در معناي لطف، گيرايي و زيبايي و حُسن به كار رفته است يا در اين بيت كلـيم  “ نمك”كه 
 كاشاني:

 كليم از فكر آن لب اي پر شور                     نمك در ديگ سودا، بيش افكن
 است.« تمنا كردن و آرزو داشتن»كنايه از « نمك در ديگ سودا افكندن»كه 

 ه نيز از بار كنايي و طنزآميزي برخوردار بوده است .در ادبيات عام« نمك»همين واژه 
نمـك  »كند يا تركيب ـاي   كه بر بيمزگي و ناخوشايندي دلالت مي« نمكدون!»و « پاشي نمك»

در زبان مردم ما « شناس و وفادار حق ناشناس و حق»كه در معناي « نمك به حلال»و « به حرام
توانـد در بردارنـدة نيـروي اسـرارآميز      همه مي به كار رفته است و تعبيرات و تركيبات ديگر كه

 طنز باشد. يا اين مَ.لَ ت راني:
 «آتيش به پنبه افتاد، سگ به شكمبه افتاد           گربه به دُنبه افتاد، خاتون به سُنبه افتاد»

آن ـا زيـاد بـه شـوهرش       كه از متلك اي مادرشوهر و خواهرشوهر اسـت و وقتـي عـروس   
اسـتعاره بـراي زن   « پنبـه »و واژه « مـرد »استعاره بـراي  « آتيش»شود. واژه  گرايش دارد، گفته مي

 است.
گيرد و اخلاق دروني انسـان ا   اين گونه است كه سخني دو پ لو، كنايي و طنزآميز، شكل مي

 ريزد. اين بيت معروف:  را بيرون مي
 «خيزد؟! ي لاغري چه جايي كه عقاب پر بريزد                               از پشه»
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 دارد : را بنگريد و عبارت اي زير را كه همه ساختاري كنايي و طنزي 
 اي؟!( سر پيازي؟! ته پيازي؟! )چه كاره

يك دم نشد كه بي سر خَر، زندگي كنيم؟! )بر دلخور بـودن كسـي از مزاحمـت و رفـت و     
 كند.( آمدها دلالت مي

 م كاري را نداشت(.كلاه حسن از اوّل هم پشم نداشت )لياقت و شايستگي انجا

 داند(. كند )كسي را با اهميت نمي او براي كسي، تره هم خورد نمي

 او دود چراغ بسيار خورده است )بسيار مطالعه كرده است(.

بينيم، طنز تن ا يك فن، يك آرايه يا يك شوخي نيست؛ بلكه مايه اصلي و  گونه كه مي همان
هاي فارسي به صورت اي گونـاگون، نقـشِ    نوشته بنيادينِ كلامي شيرين و مثثر است و در انواع

توان دريافـت كـه چگونـه همـين گفتارهـاي       زباني و ساختاريِ بسزايي داشته است. با تأمل مي
پردازي اي غير جِدّي، رنگ و روي كلام را زيباتر كرده است. اين زيبايي چيزي  مجازي و خيال

چ رة  27«اجغراق»ير داده و با ايجاد نوعي را در كلام تغي« معني»طنز؛ نمكي كه « نمك»نيست جز 
ي ادبـي و   ا را نوشـته « طنز»دارتر كرده است. از اين روست كه ما  فرهنگي و غنايي زبان را دامنه

اي كه بر پايه نگرشي يعنـي بيـان بـدي ا، كاسـتي ا و زشـتي ا در       دانيم. شيوه شيوة بياني خلاّق مي
ي وجودي و فطري آدميان و اصلاح و پالايش سرشت ج ت رسيدن به نيكي ا، پاكي ا و زيبايي ا

هاي انسان؛  خُلق ا و خوي نمايي و عمده كردن عيب ا در برابر حُسن  آنان و به بياني كوتاه، بزرگ
 شكايت اهل زمانه انوري ابيوردي:»و اين « خَرق»در برابر « خَلق»يعني فرايند 

 و بـه ديـگـرش بديـد چـنــاندويـد از غــم جـــان                 ر روبـ ي مي
 «كند سـلطـان خرگير مي»خير است؟ بـازگـوي خبـر                 گفـت: »گفت: 

 گفـت: آري و لـيـك آدمـيــان«                 ترسي؟ اي، چه مي گفت: تـو خر نه
 ـاننـكنند                  خـر و روباهشان بوَُد يـكسـ نـداننــد و فـرق مــي  مــي

 28«زان همـي تــرسـم اي بـرادر من                  كـه چو خَر، بر ن نـدمان پالان 
را از نظر زبانشـناختي و هنـري، قابـل اهميـت     « طنز»همين خصلت بياني و زباني است كه 

زباني و شيوه بياني خاص بـا خواننـدگان و شـنوندگان خـود       كرده و در پيوند با سبك و گونه
روسـت كـه    پسند را به نمايش گذاشته اسـت. از ايـن   و نوعي سبك عاميانه و مردمبستگي يافته 

طنزپرداز با اين لحن كلام و طرز بيان ساده، بـه زبـان و روحيـه مخاطـب خـود نـزدك شـده،        
 دل و دماغ او سخن بگويد.   كوشد بابِ مي
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ن راه را هـايش، مـثثرتري   هـا و گفتـه   طنزپرداز بـراي انتقـال و ابـلاغ پيـام خـود در نوشـته      
گيري از شكل و قالب كوتاه و لحن كلام موجز خود، احساس، انديشـه و   گزيند. او با ب ره برمي

پـردازي محـ ،    سـازي و خيـال   تخيلّ مخاطبانش را سمت و سـو بخشـيده، بـه دور از اوهـام    
ارزش اي فرهنگـي و اخلاقـي دوره تـاريخي زنـدگاني خـود و احساسـات و اعتقـادات مـردم         

زنـد، تن ـا    حور كلام قرار داده، اگر هم در اين كار به توصيفي كوتـاه دسـت مـي   اش را م جامعه
 براي انتقاد و نمايش طنز است و بس:

آنـان كـه   »گفت: «. چرا به معموره نيايي؟»اي را در گورستان ديد. گفت:  ... پادشاهي ديوانه 
پادشـاه  «. اينجـا باشـد   پس، معموره»گفت: «. اينجا آيند»گفت: «. اند، آخر كجا روند؟ به معموره

بـودمي، بـاقي را بـه فـاني بـدل        اگر ديوانـه »گفت: « گويي! اي ديوانه، سخن عاقلانه مي»گفت: 
ــان ــي، چن ــرده  كردم ــو ك ــه از ســرملك  «. اي چــه ت ــت ك ــان جــاي گرف ــن ســخن در او چن  اي

 29برخاست.

اسـت و هـدف    –و هـر هنـر اصـيل ديگـري      –پس، خلّاقيتّ يكي از عناصر سازنده طنـز  
اي بـه   زپرداز از كنكاش و تلاش خود، اين است كه نيروي خلّاقه خدادادي خود را به گونـه طن

كار برد كه برلب مخاطب به هر شكلي كه شده، خنده بنشاند و دل او را بلرزانـد و تخيـّل او را   
بيدار كند و سپس او را با نيش خود از جاي بج اند و بر سر عقل آورد )تعقـّل( و در آخـر بـه    

انگيزي و تمسخرنماييِ لفظي و زباني و نمايش انسان  گونه، خنده و انديشيدن وا دارد. اينتفكر 
  وار، همه و همه در نظرِ طنزپرداز به منزلـه  خندنده و بروز حركات و رفتار تمسخرآميز و ديوانه

اسـت. واقعيتـي كـه    « واقعيـت »و بازنمـايي  « حقيقت»معبر و گذرگاهي ضرور براي راهيابي به 
 كند: تجِ انسان و احساسات و نيازهاي او را در برابر چشم ايش ترسيم ميحقيق

 گـسـتر آرنــد كـه واعـظـي ســخـنـور                  بــرمجلـس وعـظ، سـايه
 خوانـد عاشـقان همـي رانـد                 وافسـانــه  از دفتــر عشـق، نكتـه مـي

 وز گمشــده خـودش خـبر كـرد            اي بر او گـذر كـرد      خـر گمشـده
 كيست حاضر امروز                كــز عشـق نبـوده خاطـر افروز؟»زد بانگ كـه 

 «نـي محنت عشـق ديـده هـرگـز؟                نــي جـور بتان كـشيده هرگـز؟
 يبرخـاســت زجـاي سـاده مـردي               هـرگــز ز دلـــش نــزاده درد
 «كـانكــــس منـم اي ستـودة دهـر              كـز عشـق نـبوده هـرگزم بـ ـر

 30«اي يـار              اينك خـر تــو، بيـار افـســار»خـر گمشده را بخواند كه 
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شـود و كاسـتي اي رفتـاري و كـرداري او برشـمرده       سرزنش مي« طنز»اگر كسي در          
يشتر آگاهي يابد و آسودگي پيدا كند و طنز، مثثرتر و كـاراتر در او  شود، براي اين است كه ب مي

تر عمل كنـد؛ زيـرا هـدف طنـز،      هاي انساني، هوشيارانه به هدف برسد و در رويارويي با تجربه
تواند مثثر باشد كـه در خيـال مخاطـب     تن ا سرگرم و دلگرم كردن مخاطب نيست و زماني مي

هـاي   حسـي مشـترك از پديـده    31«ادراك»رد و او را بـه  اي بـه وجـود آو   خود، صورت اي تـازه 
زندگانيش برساند. هدف طنز در اوّل، كاستن رنج روحي و درد معنوي خود طنزپرداز اسـت و  
سپس بيداري، آگاهي و انگيختگي طنزشنو. نتيجة اين تعامل، آن است كه طنزپرداز و طنزشـنو،  

شوند  كنند و اميدوار مي و ناهمتايي، پيدا ميهردو در آخر، نشاط و ناخشنودي خود را از ناداني 
 رسند: و به روشنايي، هوشياري و آگاهي مي

بـراي مـن شـربتي    »شد. بعد از طعام گفـت:  )ع( ... يكي از فضلاي عرب، م مان امام حسن 
آن شـربت كـه چـون نايافـت شـود،      »گفـت:  « خـواهي؟  چه شربتي مي»امام فرمودند: « بياوريد.

آبـش  »امام خادمان را فرمـود:  « ترين آن ا. بود و چون يافت شود، خسيس عزيزترين همة شربت ا
  32آفرين گفتند. )ع(همه حاضران بر حدّت ف م امام « دهيد.

كنـد، در هسـتي و    وقتي زباني و بياني، هم حسي، هم فكري و واكنشي اگاهانـه ايجـاد مـي   
دهد و آنان را بـه نـوعي    سخ ميهاي زندگاني انسان ا، پا هويتّ جامعه خود اثر گذاشته به پديده

 33«خلّاقيتّ»شود كه به آن  دارد و ساخت و سازي را باعث مي دگرگوني و استحاله دروني وامي

شود. اين خلّاقيتّ، ملكه و صفت هاتي هر محصول هنـري و بـه بيـاني جـزو و شـرط       گفته مي
ازه است و آنچه هر اثـر  وجودي هر طنز است. فرايند خلّاقيتّ، نمودار رفتار، كردار و پنداري ت

طنزنـويس   –آفريني آن است. همين كه هنرمند  كند، نيروي نوزايي و درك نگارشي را خلّاق مي
چيزهايي را در محيط ههن خـود پديـد آورد كـه پـيش از آن در ههـن او       -يا شاعر طنزپرداز 

خلـّاق و  وجود نداشته است و آن چيزها، نوعي وجود و هستي پيدا كرده باشـد داراي نيـروي   
 ايجادكنندگي است.  

تـر، متفـاوت    و به بياني سـاده  35و ناسازگاري و نابرابري 34از ويژگي اي ديگر طنز، استقلال
گاه در برابر اخـلاق   بودن آن است. زماني كه طنزپرداز به انديشه و نفس خود اعتماد دارد، هيچ

ناهمتايي ـا و ناداني ـاي   كوشـد در برابـر    شـود و مـي   و ويژگي اي قراردادي عمومي تسليم نمـي 
هاي گوناگون را به روي خود باز كند و به نوعي تلاش در توصـيف   ديگران بايستد و درِ تجربه

شـود،   ناميـده مـي   36هاي گرداگرد خود بپردازد. آنچه در قلمرو زبـان و ادبيـات، نـوآوري    پديده
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بـا بـه ريشـخند     محصول همين تكاپوها و تلاش است؛ نوآوري يا ابداعي كـه بيشـتر در پيونـد   
 گرفتنِ رسم اي مصنوعي و عادت اي ك نه قومي حاصل شده است:

 خندم خندم          بلـي به هرچه كه آيـد به پيش مـي به روي خوب و بد و نوش و نيش مـي
 خندم بزن به سيـم و توهم م.ل من بخند كـه يـار            هر آنچه بيش كند جور، بيش مـي

 خندم دزدد             بـه سـرنـوشت اسفناك ميـش مـي ا به حيله مـيچـو گرگ، قاپ شبان ر
 خندم چو گربه نقشه كشد پشت پرده از پي جنگ            به عقلِ موش كه شد صلح كيش مي

 خنــدم بـازيِ شغال خورد              بـه زودبـاوري و سـادگــيش مي چـو مـرغ، گـول زبـان
 خنـــدم ـن كـه در باطـن             بـه حـال مـردم زار پـريـش مـيمبين بـه ظاهـر گـريان م

 خندم بـه ابـل ي كـه زنـد لاف عقل، خنـده زنـــم      بــــه آن عـجوزه كـه آيـد قميش مي
 خندم حشيش هم منگ است    چو خواست منگ شود از حشيش مي به آن كسي كه سرش بي

 37خندم ــر      اگـر بـه خلق نخندم، بـه خويش ميت تمام، مضحك و من خود زجمله مضحك
بنابراين از آنجا كه طنزپرداز در برابر ناسـازگاري اي زمانـه خـود بيشـتر از ديگـران، معنـي       

يابد به صورت غيرعادي و هوشـمندانه، واكـنش    ضرورت ا و مف وم فرهنگ ا و موقعيت ا را درمي
بـا اطمينـان درونـي كـه راهنمـاي اوسـت،        گيـر  ترين خـرده  دهد و به عنوان سرسخت نشان مي

شكوفايش در يك قطعه شـعر، در   39و تخيلِ 38طنزهاي سركش و پوياي خود را در سايه هوش
يك حكايت شيرين، در يك مَ.َل، در يك كاريكاتور، در يك فـيلم سـينمايي يـا در يـك قـاب      

غيرعـادي   -طنز -دنِ هر اثر دانيم كه خلّاق بو كند. البته اين را هم مي نقاشي، م ار و متمركز مي
كند در اوّل، نيروي انگيختگي  بودن زبان و شيوة بيان آن نيست. آنچه يك اثر هنري را خلاّق مي

و آزردن يا به وجَدآوردن آن و سپس خشنودكردن و سرانجام، اصلاح كـردن مخاطـب اسـت.    
دارد  را به شـك وامـي  توان همين را كاركردج طنز و هدف طنزپرداز دانست. همين كه طنز، ما  مي

انگيـزد، واجـد صـفت خلـّاق      و به واكنشي براي درك حقيقتي يا تنبي ي، تعقلي و تفكري برمي
بـه معنـي   « طنـز »هاي هستي وا دارد،  نتواند ما را به كشمكشي مدام با پديده« طنز»شود. اگر  مي

ارهـا و  انگيـزد و ارزشـ ا، هنج   درست واژه نيسـت. طنـز واقعـي، موقعيت ـاي خـاص را برمـي      
كوشد تـا دشـواري ا را برطـرف كنـد. بـا همـين        نماياند و مي فرهنگ اي ن فته در آن ا را باز مي

 ، قابل ارزيابي است.40كوشش ا از نظر زيبايي شناختي
 ماهي آزاد
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مردي به مغازه ماهي فروشي رفت و ماهي آزاد خواست. فروشنده يك ماهي به دستش داد 
مـن  »شت. مرد نگاه ترديدآميزي به ماهي انداخت و گفـت:  و مبلغ گزافي هم قيمت رويش گذا

 .41«نجرخَش»فروشنده جواب داد: « ماهي آزاد خواستم؛ اين چه چيزش، آزاد است؟
 الدين قرن بيستم ملانصر

ملانصرالدين، چشمش به يك تلويزيون ترانزيستوري افتاد كه آنتن دوشاخه داشت. گفـت:  
 .42« هاي خودش، شاخ درآورده از برنامه»
 

 زالو
خيال كردم مـري  اسـت.   «. زالو انداخته»احوال دوستي را از يك نفر پرسيدم. جواب داد: 

 .43«خور افتاده گير نزول»جواب داد: «  چه بلايي سرش آمده؟»پرسيدم: 
توان دريافت كه موضوع طنزهاي زبـان فارسـي، بسـيار گونـاگون و گسـترده، و بيشـتر        مي

ي، امور اخلاقي و اجتماعي، ارزش ا و فرهنگ اي قـومي، خصـلت ا   درباره آمال و آرزوهاي انسان
هاي مختلف تاريخي با نيـروي   و ويژگي اي فردي و امور جنسي است و طنزپردازان ما در دوره

اند كه تاكجا پيش بروند و در كجا مخاطبان خود را به هوش بياورنـد و   ههن خلّاق خود دانسته
ان آنان بكارند و روحشان را بياشـوبند و ههنشـان را بيـدار    برانگيزانند و خنده و خشم را در ج

بويژه قرن اي ششم، هفتم و هشـتم   -كنند. مطالعه آثار ادبي از قرن پنجم هجري تا عصرحاضر 
همواره ابزاري براي بازتـاب  « طنز»كند كه  اين واقعيت را براي ما روشن مي -و عصر مشروطه 

  ايرانـي بـوده و توانسـته اسـت بـا دارابـودن ويژگـي       تر واقعيت اي زندگاني قـوم   هرچه درست
، تأثير عاطفي هر اثر را پايدارتر كنـد و نقشـي خلـّاق در پويـايي فرهنـگ، هنجارهـا و       «اغراق»

فلسـفي عارفـان،     هنرهاي ايراني داشته باشد و طي قـرون و اعصـار بـا هوق حكمـي و جاهبـه     
سته در زبان و فرهنگ ملي ما براي خـود  شاعران و نويسندگان ما درآميزد و جايي شايسته و باي

پيدا كند و به عنوانِ سلاح و نيروي راهبردي در دست انديشمندان، اديبان و شـاعران مـا بـراي    
ورزي ـاي قـومي    عدالتي ا، ناسازگاري اي اجتماعي و ناآگاهي ا و غفلت مبارزه با بدي ا، كژي ا، بي
 .ضِ انسان اي اين سوي كره خاكي باقي بماندهاي بسيار، فرياد اعترا به كار رود و براي زمان

مـزرع  »به پيـروي از بيـت:    -شاعر قرن ن م هجري  -بُسحق )ابواسحق( حلّاج اطعمه شيرازي 
هـاي   حـافظ، پديـده  « سبز فلك ديدم و داس مه نو   يادم از كشته خـويش آمـد و هنگـام درو   

اي طنزآميز،  يلي زيبا در قطعهزندگاني، خواست ا، محروميت ا و گرسنگي اي همزيستان خود را خ
 گونه مجسم كرده است: اين
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 طبـق پ ـن فلـك ديـدم و كـاس مـه نــو          گفتم اي عقل بـه ظرف ت ـي از راه مـرو  
 چرخ گو اين عظمت چيست چو نتوان كردن       قرصِ خورشيد تو يك روز به ناني به گرو؟

 شـم         خجرمن مه به جوي، خوشه پروين به دو جواگـــرم گـنـدم بـُغـرا نبــــود، بـفـرو
 44بـريـــان زن و يختي بگـذار         سخن پخته هميـن است، نصيحت بشنـو  دست بـر دنبه

توانـد بـه دل و دمـاغ مـا لـذت و       يا اين يادآوري شيرين و رندانه محمدتقي ب ـار كـه مـي   
 هوشياري بخشد و بر لب اي ما زهرخندي مليح بنشاند:

 رود صحبت از فضلت به كشور مـي»    م.ـقلـي بـا مـن ز روي طنــز گـفت     
 رود كشـف ايـن رمـزت، ميسّر مـي     گـر تـو را دستي است در علم سجيــَر       
 «رود كـز خيالـش، عقـل از سر مـي     اين ج ان چه؟ گاو چه؟ ماهي كدام؟     

 رود ز يـن اشــــارت ـا، مـكـرر مـي             هاي دهــــر ثباتي انـدر بــي»گفتـم: 
 45رود پشــت كـردي تـا بـه آخر مـي     يعنـي ايـن دنيــاست روي شاخ گاو         

ــه شــمار نوشــته  ــز  از آنجــا ك ــور طن ــا   هــاي منظــوم و من. ــز شــاعران و نويســندگان م  آمي
فـراوان، و در هـر دوره    –رد گي ـ اي از ادبيات تعليمي و غنايي ما را دربر مـي  كه بخش عمده -

است، بررسي هريـك از آن ـا     تاريخي، )مانند عصرمشروطه( رنگ و راز و ارزشي خاص داشته
 طلبد.  اي ويژه مي خود موضوع و مقاله
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